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 ملخّص القول

و  ۀراَ الفقهاَ مخبلفانّ آ امضافا ً ال یۀًاجبماع یۀمن المسائل الخلاف یعدُّ یعهتوز یفیۀالارث و ک

 یه.ف ۀمفبرق

 :للارث امن النظام الالّ ینِنوع االاسلام تُوافقُ عل االقول بانّ المذاهب  ف یمان

 الارثُ بالقرابۀ -1

 الارث بالعصوبۀ -2

 .عدة أقسام اال ینقسماساس قبولِ مسألۀ الرّد و عدم قبولها  اعل یضاانّ نظام العُصوبۀ ا یخفالا  و

الردَّ  ی رفضُ ینماالارث، ب المسأله الرَدّ ف ی خضعونه و الأحناف نظام  الارث بالعصوبه و الحنابل یببعّ

 .بعد تمساهّم بنظام الارث بالعصوبۀ یۀو الظاهر یۀو الشافع یۀکلٌ من المالا

هذا  او فیراث. حصِ ص الم یعتوز یۀنوع ااخباروا نظام الارث بالقرابۀ ف یلیۀو الاسماع یّۀالامام اَمّا

 .الارث و طبقاتهم اف یۀالمقال نقاس آراَ المذاهب الاسلام

 .نظَِم الارث یة،الارث، طبقات الارث، المذاهب الفقه :كلمات مفتاحیة 
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 یمذاهب اسلام یافقه یدگاهنظام ارث از د یبررس
 *احمد( یر)نذ یاحمد سلام یعل يمولو

 **کبودان يکاظم مسعود

 [91/19/9911؛ تاریخ پذیرش: 09/19/9911]تاریخ دریافت: 

 چکیده

اسیت کیه  یلاوه بیر  ییزیبرانگاختلاف هایینیهاک کم یکی یراثم یمارث و نحوه تقس
گون و متفیاوت اسیت. در درباره آن گونا یزمذاهب مختلف ن یدگاهد ی،اختلافات اجتما 

 یگیریو د ینظیام قرابتی یکییکرد:  یمترف توانیارث م یدو نظام کل یمذاهب اسلام
 یاقسیام« مسیئله رد» یرفتنو نپیذ یرفتنبر اساس پیذ یزن یبی. نظام تتصیبینظام تتص

و  یهشیافت یه،و مالک کنندیم یترد تبت یرفتنبا پذ یبیدارد. حنابله و احناف اک نظام تتص
 ییتتبت یاک نظیام قرابتی یزن یلیهو اسما  یهرد. امام یرفتنو نپذ یبیاک نظام تتص یهظاهر

 یکدیگرو با  یآن را بررس اتها و طبقنظام یناک ا یبهر  یژگیمقاله و ین. در اکنندیم
 .کنیمیم یسهمقا
 

 .یارث یهانظام ی،طبقات ارث، مذاهب فقه یراث،م :هاکلیدواژه
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 مقدمه

هـای مختلفـی   انـد شـوو   ،یات و روایاتی که هر یک پییرفته میاهب فقهی بر اساس
بـه صـورت مسـئله ،ن را بوـان      غالبـاد اند. در کتـب فقهـی   برای تقسوم ارث معرفی کرد 

ای بـون مـیاهب   صورت مقایسههای ارث به های کلی نظاماند. در این مقاله ویژگیکرد 
شد  وارثـان در ،ن یکـی از   تعوونشود. از ،نجایی که ،یات قر،ن و وجود سهام تبوون می

 کنوم.کنند  در موزان ارث اس ، ابتدا به ،یات ارث اشار  میمحورهای اصلی تعوون
اما ،یات مرتبد  9الاحکام، نُه ،یه بوانگر موضو  ارث معرفی شد ،های ،یاتدر کتاب

رث، برخی از این ،یات در مقام تشریع اصـل ا  9،یه اس . 21با احکام فقهی ارث حدود 
ای دسـنه  2ملاک وراث  و مراتب وراّث و برخی در مقام بوان تشریع موراث زنان اسـ . 

از ،یات که اصول علم فرای  و مواریث و بوان مقادیر سهام مسـتحقان و نحـو  توزیـع    
سور  نسـاء.   976و  92، 99کند، فقد سه ،یه اس : ،یات ترکه در بون وارثان را بوان می

اند. جزئوات بوشـتر احکـام   ن موراث اولاد، ،باء، ازواج و کلاله شد دار بوااین ،یات عهد 
 شود.ارث، از سن  استفاد  می

لُثَا م ا یوصِیاُمُ اللَّهُ فِا أَوْلاَدِکُمْ للِذَّکَرِ مِثْلُ ح ظِّ الْأُنْثَیینِ فَإنِْ کُنَّ نِس اًَ فَوْقَ اثْنَبَینِ فَلهَُنَّ ثُ
ةً فلََه ا النِّصْفُ و  لِأَب و یهِ لِاُلِّ و احِدٍ مِنْهُم ا السُّدُسُ مِمَّا تَرَ   إنِْ کَانَ تَرَ   و  إنِْ کَانَتْ و احِد 

السُّدُسُ مِنْ لَهُ و لَدٌ فَإنِْ لَمْ یاُنْ لَهُ و لَدٌ و  و رِثَهُ أَب و اهُ فلَِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإنِْ کَانَ لَهُ إِخْو ةٌ فلَِأُمِّهِ 
تَدْرُونَ أَیهُمْ أَقْرَ ُ لَاُمْ نَفْعاً فَرِیضَۀً مِنَ  ا بِه ا أَوْ د ینٍ آب اؤُکُمْ و  أَبْنَاؤُکُمْ لاَب عْدِ و صِیۀٍ یوصِ

کـه   کندیخداوند دربار  فرزندانتان به شما سفارش م 9؛اللَّهِ إنَِّ اللَّه  کَانَ ع لِیماً ح اِیماً
فرزندان شما، )دو دختر و( انداز  سهم دو دختر باشد؛ و اگر  ( پسر، بهوراثسهم )م

)از  ومـی باشد، ن یکیس ؛ و اگر ا ،نها از ،نِ وراثاز دو دختر باشند، دوسوم م وشب
اسـ ،   وـراث م مشش ـیکاز پدر و مادر او،  یک هر یس . و براا ( از ،ن اووراث،م
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( پدر و مادر از تنهانداشته باشد، و ) یداشته باشد؛ و اگر فرزند ی( فرزندو اگر )م
از ،ن پـدر اسـ (؛ و اگـر او     وـه سـوم اسـ  )و بق  یـک مادر او  یبرند، برا او ارث
پـدر   یبـرا  مانـد ، یششم بـاق )و پنج بردیششم میکداشته باشد، مادرش  یبرادران

 اس  یند یاس  که او کرد ، و بعد از ادا وتی( بعد از انجام وصینها،اس (. )همه ا
 -شـما سـودمندترند!   یبرا یک ، کدامپدران و مادران و فرزندانتان دانودیشما نم -
 اس . وماس ؛ و خداوند، دانا و حک یهالا یضهفر ینا

ا و  لَاُمْ نِصْفُ م ا تَرَ   أَزوْ اجُاُمْ إنِْ لَمْ یاُنْ لهَُنَّ و لَدٌ فَإنِْ کَانَ لهَُنَّ و لَدٌ فَلَاُامُ الرُّبُاعُ مِمَّا   
د ینٍ و  لهَُنَّ الرُّبعُُ مِمَّا تَرَکْبُمْ إنِْ لَمْ یاُنْ لَاُمْ و لَدٌ فَاإِنْ  تَرَکْنَ مِنْ ب عْدِ و صِیۀٍ یوصِینَ بِه ا أَوْ 

کَانَ لَاُمْ و لَدٌ فَلهَُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْبُمْ مِنْ ب عْدِ و صِیۀٍ تُوصُونَ بِه ا أَوْ د ینٍ و  إنِْ کَاانَ ر جُالٌ   
أُخْتٌ فَلِاُلِّ و احِدٍ مِنْهُم ا السُّدُسُ فَإنِْ کَاانُوا أَکْثَارَ مِانْ     یور ثُ کَلاَلَۀً أَوِ امْرأََةٌ و  لَهُ أَخٌ أَوْ

ذلِک  فهَُمْ شُرَکَاَُ فِا الثُّلُثِ مِنْ ب عْدِ و صِیۀٍ یوص ا بهِ ا أَوْ د ینٍ غَیرَ مُضَارٍّ و صِیۀً مِنَ اللَّاهِ و   
نداشـته   یگر ،نها فرزنـد زنانتان اس ، ا وراثشما، نصف م یو برا 9؛مٌیح لِاللَّهُ ع لِیمٌ 

سـ ؛ پـس از انجـام    ا چهـارم از ،ن شـما  یـک داشته باشـند،   یباشند؛ و اگر فرزند
 شـما  وـراث چهـارم م یکزنان شما،  ی(. و برا،نها) یند یاند، و اداکه کرد  وتیوص

 هشـتم از ،نِ یـک باشـد،   یشما فرزند یو اگر برا ود؛نداشته باش یس ، اگر فرزندا
بود  باشد که  ی. و اگر مردیند یو ادا ید،اکه کرد  وتینجام وصس ؛ بعد از اا ،نها

دارد، سـهم   یخواهر یاکه برادر  یزن یا برد،یبرادر[ از او ارث م یاکلاله ]= خواهر 
 یکاز  وشباشند(؛ و اگر ب یششم اس  )اگر برادران و خواهران مادریکهر کدام، 

 یـن؛ د یکه شـد ، و ادا  وتیجام وصپس از ان اند؛یکسوم شریکدر  ،نهانفر باشند، 
 سفارش خدا ین( به ،نها ضرر نزند. اینو اقرار به د و وص یقشرل ،نکه )از طره ب
 س ؛ و خدا دانا و بردبار اس .ا

 یسْبَفْبُونَک  قُلِ اللَّهُ یفْبِیاُمْ فِا الْاَلاَلَۀِ إنِِ امْرُؤٌ ه لَک  لَیس  لَهُ و لَدٌ و  لَهُ أُخْتٌ فلََه ا نصِْافُ 
نْ م ا تَرَ   و  هُو  یرِثُه ا إنِْ لَمْ یاُنْ لَه ا و لَدٌ فَإنِْ کَانَبَا اثْنَبَینِ فلََهُم اا الثُّلُثَاانِ مِمَّاا تَارَ   و  إِ    
بِاُالِّ  کَانُوا إِخْو ةً رِج الاً و  نِس اًَ فَللِذَّکَرِ مِثْلُ ح ظِّ الْأُنْثَیینِ یب ینُ اللَّهُ لَاُمْ أنَْ تَضلُِّوا و  اللَّهُ 
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خداونـد،  »بگـو:   کنند،یاز تو )دربار  ارث خواهران و برادران( سؤال م 9؛مٌیع لٍَِ شَا
بـرود، کـه    وـا از دن ی: اگر مردکندیم وانشما ب یحکم کلاله )خواهر و برادر( را برا

را که به جا گیاشـته، از   یباشد، نصف اموال یاو خواهر یفرزند نداشته باشد، و برا
برادر باشـد،( او تمـام    یکبرود، وارث او  وااز دن یو )اگر خواهر رد؛بیاو )ارث( م

( فرزنـد نداشـته باشـد؛ و    وّ که )م یدر صورت برد،یمال را از ،ن خواهر به ارث م
و اگـر بـرادران و    برنـد؛ یسـوم امـوال را م ـ  باشـند دو  یاگر دو خـواهر )از او( بـاق  

هـر مـیکّر،    یو( برا کنند؛یم ومتقسخود  وانهم باشند، )تمام اموال را م خواهران با
تا گمـرا    کندیم وانشما ب یدو برابر سهم مؤنثّ اس . خداوند )احکام خود را( برا

 .س ا دانا وزو خداوند به همه چ ید؛نشو

 طبقات ارث

 نوـز  عنـوان  هـر  در و شـوند می ارث واقع بحث موضو  متعددی هایعنوان با افراد
زوج » ،«والـدین » مًل هاعنوان این از برخی. دهندمی اختصاص خود به را ایویژ  سهم

 دارد، وجـود  اخـتلاف  ،نهـا  ارث مقدار در ، هرچند«خواهر و برادر» و «اولاد» ،«و زوجه
 کـه  دارد هـایی وجـود  ولی عنـوان  اس ، یقونی و مسلم بودن ،نهاوارث میاهب همه در

دارنـد. همـه    یکدیگر با فراوان اختلاف گرو ، یا فرد یک بودنوارث میاهب اسلامی در
 هـای نـو  » یـا  «خالـه »، «دایـی » ،«عمـه » از قبول هاعنوان بردن برخیمیاهب دربارۀ ارث

دانسـتن، در  نظر ندارند و بر فرض وارث اتفاق« مادر و پدر هایخاله و عمه» و« دختری
 .دارند شدید بردن ،نها باز هم اختلافاتنحو  ارث

 یـا  سه و حتی چهار نفر بون ارث سن ، اهل میهب بنا بر که دارد وجود هایینمونه
 ارثـی  طبقه از ،نها از هر کدام اماموه و اسماعولوه میهب مطابق شود. تقسوم باید گروهی
 فـرد  بـه  نوب  و اس  یقونی و متعون اول گرو  برای فقد موراث تمام و هستند متفاوتی

باشـند،   موـ   عمـوی  و جد  دختر، مو : وارثان که زمانی مًلاد رسد.نمی دیگر گرو  یا
جـد  در طبقـه دوم و عمـو     شود،می مالک را اموال تمام دختر اماموه فقد میهب مطابق
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 و فـرائ   قانون را مطابق سهمی هر کدام دیگر، میاهب بنا بر 9.در طبقه سوم قرار دارد
 2شوند.می عصبه، مالک

 ،«فـرض » از صـود مق .«قرابـ  » بـه  یـا  بـرد می ارث «فرض» به یا طور کلی وارثبه 
شـد   برد های نامفرض 9در قر،ن کریم بوان شد  اس . که اس  ایشد تعوون سهم همان

دس )بـه عبـارتی دیگـر:    در قر،ن شش فرض اس : نصف، ربع، ثمن، ثلًان، ثلث، و س ـ
: اندشد  بوان چنون خلاصه صورت به و ((9/)6 و (9/)9 ،(2/)9 و (9/)8 ،(9/)4 ،(9/)2

 به ،ن دسته از وارثـان  4.نصفه و نصف نصفه و و الًلًان نصفه، نصف و نصفه و النصف
 مقـدس  شـر   در ،نـان  سـهم  کـه  زوجون مانند سببی، یا فرزند و مادر پدر، مانند نسبی،
صـاحبان  . گوینـد مـی [ فـرض  اصـحاب  فرائ ، ارباب] فروض ارباب اس  شد  تعوون

[، (2/)9یـا   (9/)2[، دختـر ] (9/)9یـا   (9/)6[، مـادر ] (9/)6انـد از: پـدر ]  فرائ  عبارت
یـا   (9/)4[، زن ](9/)4یـا   (9/)2] شـوهر [، (2/)9یـا   (9/)2خواهر پدر مادری یا پدری ]

 0[.(9/)9یا  (9/)6[، و خویشاوندان مادری ](9/)8

 از ولـی  اسـ ،  نشـد   بوـان  صراح به قر،ن در ،نان سهم مقدار که خویشاوندانی به
 اولواالارحـام  ار سـهام  ایـن  صـاحبان  و ،«قرابـ  » کننـد می استنبال را ،ن قر،ن عمومات

های صاحبان فرائ  یا صاحبان قراب ، با چه شـراید و  اینکه هر یک از گرو  6.نامندمی
 شود.ها و طبقات ارث بررسی و مشخص میبرند، بر اساس نظامبه چه موزان ارث می

                                                                 
، فرهنگ فقه مطابق مذهی اهةل بیةت  مود؛ و جمعی از پژوهشگران، . هاشمی شاهرودی، سید مح1

 .239، ص8ج
 .329و  323، 328، صشرح السراجی  فی علم المواری علی، سید شریف  . جرجانی،2
 .3، مسئله 27، ص4، جتحریر الوسیل الله، . موسوی خمینی، سید روح3
؛ نةووی،  34و  38، ص4، جحلال والحةرام شرائع الاسلام فی مسائل ال. محقق حلّی، جعفر بن حسن، 4

شرح السةراجی   علی، ؛ جرجانی، سید شریف 50، ص33، جالمجموع شرح المهذبیحیی بن شرف، 
 .73و  70، صفی علم المواری 

 .338-332، صو تکمیل آن جامع عباسی . عاملی، محمد بن حسین؛ ساوجی، نظام بن حسین،5
فرهنگ فقه مطابق مةذهی اهةل   (. 3423پژوهشگران ) . هاشمی شاهرودی، سید محمود؛ و جمعی از6

 .883، ص3، جبیت
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توان تقسوم کرد: نظام قرابتی و نظـام تعصـوبی. در   نظام طبقات ارث را به دو دسته عمد  می
شـوند و  بندی مـی قرابتی خویشاوندان بر اساس دوری و نزدیکی رابطه خویشاوندی طبقهنظام 

 وجـود  شـود کـه بـا   ای تقسـوم مـی  گونهدر هر طبقه با حفظ موزان فرائ  همان طبقه، ارث به 
 هـوچ ارثـی بـه    باشـد،  مؤنـث  یا باشد دور مو  با او واسطه چنداول، هر از طبقه نفر حتی یک

ای نوس  کـه صـاحبان فـرائ  فقـد     گونهدر این نظام به  نخواهد رسود. یبعد طبقات یا طبقه
در طبقه اول باشند، بلکه برخی صاحبان فرائ ، مانند زوج و زوجه، با تمامی طبقات مشـاهد   

 کنند.شوند. اماموه و اسماعولوه بر اساس این نظام موراث را تعوون و تقسوم میمی

، ابتـدا صـاحبان فـرائ  و سـپس عصـبه هسـتند و       محور اصلی وارثان در نظام تعصوبی
ــرو    ــراث را در دو گ ــرائ »صــاحبان مو ــ خلاصــه« عصــبات»و « صــاحبان ف ــد.یم   9کنن

 رابطـه  در کـه  مـیکری هسـتند   خویشاوندان از دسته سن ، ،ن اهل فقهی اصطلاح در عصبه
 ـ     قرار واسطه مؤنث فردی مو ، با ،نها خویشاوندی  2.درینگورد، ماننـد پـدر، پسـر و جـد پ

پسـر؛   پسـران  سلسـله  .2پسر؛  .9 :اند ازعبارت اولوی  ،نها در مسئله ارث ترتوب به هاعصبه
 ابویوسـف،  و شوبانی] ،نها، پسران سلسله و برادر .0پدری؛  [اجداد سلسله و]جد  .4پدر؛  .9

 جـد  پسـر  عمـو،  )چـون  ،نهـا  پسـران  سلسـله  و عمو .6 9؛[دهندمی قرار برادر از بعد را جد
در  و 4.شـود( مـی  مو  «اعلای جد پسرِ» که )چون او پسران سلسله و پدر عموی .7؛ اس (
 تواند عصـبه می هم مؤنث فرد طبق دستور شار  مقدس، 2عتاق، ولاء مًل محدود هایینمونه
هـم   4،وردن(،و ولاء اسلام )ولاء اسـلام  9(جریرة)ضامن « ولاَ الموالاة»ولای  در  0گورد. قرار

 6پییرند.اما همه میاهب ،ن را نمیمطرح شد  اس ، 
                                                                 

 .354، ص29، جالمبسوط. سرخسی، محمد بن أبی سهل، 1
 .95، ص33، جالمجموع شرح المهذب. نووی، یحیی بن شرف، 2
 .34و  38، صشرح السراجی  فی علم المواری علی، . جرجانی، سید شریف 3
، 5، جالمغنةی یدامةه، عبةدالله بةن أحمةد،     ؛ ابةن 303و  300و  95، ص33. نووی، یحیی بن شرف، ج4

 .3503، مسئله 278و  272، ص9، جالمحلیاحمد، بن حزم، علی ؛ ابن39ص
، الخةلاف حسن،  ؛ طوسی، محمد بن300، ص33، جالمجموع شرح المهذب. نووی، یحیی بن شرف، 5

 .32و  33، ص4، جالام؛ شافعی، محمد ابن ادریس، 385، مسئله 320، ص4ج
 .385، مسئله 320، ص4، جالخلافحسن،  . طوسی، محمد بن6
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گورنـد.  مـی  قـرار  اولویـ   عصـبات در  و سپس فرائ  صاحبان در نظام تعصوب ابتدا
برند و در مرحله بعد نوب  بـه  یعنی ابتدا خویشاوندان و وابستگان صاحب فرض ارث می

 د،باش ـ گرفتـه  قرار وارث فقد اگر ندارد. ارث در ایشد تعوون سهم رسد. عصبهعصبه می
 باشد و در صـورتی کـه   شد  همرا  هم فرض با صاحبان برد. چنانچهمی ارث را مال تمام

 اگـر  بـرد. همچنـون،   خواهـد  را ارث مقـدار  همـان  ،مـد،  اضافه چوزی فرائ  صاحبان از
اهل سـن ،   9.داش  نخواهند ارث از ایبهر  عصبه نواید، اضافه فرائ  صاحبان از چوزی

 اند.بندی را برای تقسوم ارث انتخاب کرد ین نظام و طبقهظاهریه، اوزاعوه و زیدیه ا
هسـتند کـه نـه     یشـاوندانی الارحام ،ن دسته از خویباب ارث، ذو یدر اصطلاح فقه

 افـراد  مجموعـه  2.هستندصاحب فرض  -اجما  یاکتاب، سن  طریق از  -نهو  اندعصبه
اولاد دختر ]اولاد دختـر   .9ند از: اعبارت اندالارحام مطرحیذو همچونکه  هاییو گرو 

اولاد  .2 ؛از سلسله اولاد پسرها )اولاد بنـ  الابـن([   ی)اولاد البن ( و اولاد دختر یصلب
هـا  یـی هـا و دا ها، خالهعمه .0 ورپدری؛غ یهاجد اجداد و  .4 ؛دختران برادر .9 ؛خواهر
هـای  ییها، داخاله ها،عمه .6 ؛و اولاد ،نها یمادر ی( و عموهایمادر ی،اب ینی،)ابو مطلقاد

،نهـا   ونکه ب یتمام کسان .8 ؛دختران عمو .7 ؛پدر یمادر یو عموها مطلقادپدر )و مادر( 
در نظام تعصـوب   9دارند. ی مادر حق ولا بهکه  یمادر فاصله شد  باشد و کسان و ،و م

ای از ارث نخواهند داش . اما با وجود صاحبان فرائ  و عصبه سایر خویشاوندان بهر 
توانند ارث ببرند نکه در صورت نبودن صاحبان فرائ  و عصبه سایر خویشاوندان میای

توانند ارث ببرند یا نـه،  یا نه، یا اینکه صاحبان فرائ  بوشتر از موزان فرض خود هم می
شوند. این اختلاف از عهد صحابه، تـابعون و فقهـا وجـود داشـته     به دو گرو  تقسوم می

دیــه رد بــر اصــحاب فــرائ  و ســپس خویشــاوندان را و زی احنــاف حنابلــه، 4اســ .

                                                                 
 .95، ص33، جالمجموع شرح المهذب. نووی، یحیی بن شرف، 1
 .350، صشرح السراجی  فی علم المواری علی، . جرجانی، سید شریف 2
، 5، جالمغنةی یدامةه، عبةدالله بةن أحمةد،     ؛ ابن3، ص80ج المبسوط،. سرخسی، محمد بن أبی سهل، 3

؛ الهادی الی الحق، یحیی 77، ص33، جالمجموع شرح المهذب؛ نووی، یحیی بن شرف، 38و  32ص
 .822و  823، ص2، جالاحکام فی الحلال والحرامبن حسین بن یاسم، 

 .8و  2، ص80ج المبسوط،. سرخسی، محمد بن أبی سهل، 4
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 أَوْلَاا  ب عْضُاهُمْ  الأَرْح اامِ  و أُولُوا» فهیشر هی،اند. دلول این گرو  این اس  که منظور از پییرفته
بری از یکـدیگر اسـ . همچنـون،    بوان شایستگی ،نان در مقام ارث 0،«اللَّهِ کبَا ِ فِا بِب عْضٍ
 و جبـل  معـاذ بـن   عبوـد ، ابی عباس،ابن عمر، ،علی حضرت مانند صحابه، از ایعد 
عمـر بـن   ، شریح قبول از تابعون، از ایعد  اند.کرد  روای  را ،نها بردنارث الدرداء، ابی

احمـد   امـام  انـد. پییرفته را ،ن نوز کوفه اهل و مسروق، علقم ، طاوس عطاء،، عبدالعزیز
 9اس .کرد   عمل ،ن به هم حنبلبن 

گـرو    یـن اپییرنـد.  را نمـی  الارحـام یذوکوه، شافعوه، ظاهریه و اوزاعوه ارث اما مال
یـد  و از صحابه، ز نشد  اس  ون،نان مع یبرا یسهم وامبرسن  پ معتقدند در قر،ن و

هستند که بـه   یاز کساننوز  یرجراس . ابوثور و ابن داد یثاب [ هم به ،نان ارث نم ]بن
 2اند.وو  معتقد شد ش ینا

 ها و طبقات ارث در میاهب اسلامی به شرح ذیل اس :حفظ مطالب فوق، نظامبا 

 نظر حنابله و احناف

فرائ ، تمام کسانی  اصحاب .9 9:احناف از این قرار اس  و حنابله نزد ورثه مراتب
 عصـبات  .9نسـبی؛   عصـبات  .2های متفـاوت باشـند؛   که فرض دارند، هرچند در گرو 

 نسـبی؛   فـرائ   اصـحاب  بـر  رد .0؛ العتایة   مـولی  ذکـور  صبهع .4؛ (العباقۀ مولا) سببی
 .(سببی فرائ  صاحبان) احدالزوجون بر رد .7الارحام؛ ذوی .6

 مرتبـه  و کـرد   ذکـر ( الموالی مولی) بعدی مرتبه ضمن را مطلب این السراجی  شرح
 خـودش  توانـد مـی  دهـد مـی  ،ن دربار  که توضوحی با ولی. اس  نداد  قرارای جداگانه

 فاا  یبدا المذکورین هؤلاَ عدم ی عندا (:الموالاة مولا ثم) .7»شود:  حساب ایجداگانه رتبهم
 فا الباقا فا لان ضاًیا به یبدا یوجد ان و الزوجین، احد یوجد لم ان الموالاة بمولا المیراث جمیع
 46««.العثمانیۀ الفرائض» فا ذکر کما فرضه

                                                                 
 .38و  32، ص5، جالمغنییدامه، عبدالله بن أحمد، . ابن1
 . همان.2
 .89-88، صشرح السراجی  فی علم المواری علی، جرجانی، سید شریف  .3
 .87. همان، ص4
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مًابـه  ند. ولـی برخـی رد بـر زوجـون را بـه      ارد بر زوجون را از عًمان نوز نقل کرد 
. قولی را که بـه عًمـان نسـب  داد  شـد  اسـ  نوـز بـه        رندیپیینمفتوای اصل میهب 

. امـا  شـود ینمکنند که رد بر زوج بود  اس  و رد بر زوجه را شامل ای اصلاح میگونه
 9دانند.المال، فتوا به ،ن را صحوح میدر صورت عدم انتظام بو 

 .1 2؛[دارد وجـود  اخـتلاف  بـار   ایـن  در البتـه ] المـوالی )ضـامن جریـر (    مولی .8
داشتن او بـا خـودش اقـرار    ای که مو  به نسب النسبهنسب، یعنی مجهول به اقرارکنند 

 بجمیاع  لهالموصا  .91 9؛[دارد که باید رعای  شود قوودی این اقرار شراید و] باشد کرد 
 0.المالبو   .99 4؛[باشد شد  صو و او برای مال جموع که کسی] المال

 دیدگاه مالکیه، شافعیه و ظاهریه

و مـازاد را   رندیپیینمرا نوز « رد بر صاحبان فرائ »مالک و شافعی مطابق قول زید 
در واقع استدلال ،نها این اسـ  کـه در قـر،ن در مقـام بوـان       6گردانند.المال برمیبه بو 

دیگری برای رد و دریافـ  رد مرحلـه دوم وجـود    سهم وارثان، غور از بوان فرائ  ،یة 
 قبول را ارث از ایبهر  نوز هوچ 8نسب  به اقرارکنند  و 7الموالیمولی برای ندارد. شافعوه

 ثلث موزان تا فقد نوز باشد شد  وصو  او برای مال جموع به که برای کسی و اندنکرد 
 1داش . هدنخوا سهمی ثلث بر مازاد از وی اندگفته و پییرفته را

                                                                 
 ، پاوریی.340. همان، ص1
 .75-73، ص33، جالمجموع شرح المهذب؛ نووی، یحیی بن شرف، 352. همان، ص2
 .85، صشرح السراجی  فی علم المواری علی، . جرجانی، سید شریف 3
 .83. همان، ص4
 . همان.5
؛ سرخسی، محمد بةن  235-233، ص2، جبدای  المجتهد و نهای  المقتصدرشد، محمد بن أحمد، . ابن6

 .8-2، ص80و ج 398-392، ص29، جالمبسوطأبی سهل، 
 .89و  83، صشرح السراجی  فی علم المواری علی، . جرجانی، سید شریف 7
 .89و  83. همان، ص8
 .89و  83. همان، ص9
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 ،ن از بـالاتر  بلکـه  9دارنـد، می هم مقدم الارحامذوی بر را المالهمچنون بو  شافعوه
 را احتمـال  دو عـادل  امـام  نبـودن  صورت دانند. درمی وارث عصبه مًابهبه  را المالبو 

 صـاحبان  بـه  نـه  ،انـد پییرفتـه  میهب بنای بسان که دوم احتمال مطابق و اندکرد  مطرح
گوـرد.  مـی  تعلـق  مسـلمانان  بـه  امـوال  و شـود نمـی  داد  چوزی الارحام،ذوی نه و سهام

،ن نوسـ .   مسـاوی  و مسـلمانان  خـود  نـابودی  معنـای  به شایسته والی نبودن علاو ،به
 2.شود ،نها مصرف مصالح در باید بنابراین،

 مسـاوی  بـا هـم   مؤنـث  و میکر شوند، وارث عصبه مًابهبه  مسلمانان همچنون، اگر
 در خصـوص  کننـد، امـا  بنـدی مـی  طبقـه  را ورثـه  شافعوه شبوه نوز مالکوه 9.بود خواهند

 :دارد وجود هااختلاف این ،ن از پس و المالبو 

مطلقـاد   اسـ ،  وارث المـال بو  :عصبه و فرض صاحب وارثان نبودن صورت . در9
 مشهور(. )بنا بر

 گونـه هوچ صورت این در) باشد عادل والی، که اس  وارث صورتی در المال. بو 2
 عادل والی، اگر ولی ،(گوردنمی صورت الارحامذوی بر نه و فروض صاحبان بر نه ردی

 .شودمی رد الارحامذوی به نباشد،

 تعلـق  مسـلمانان  عمـوم  بـه  موـ   اموال نباشد، عادل والی، یا نباشد المالبو  . اگر9
 .شود داد  صدقه باید و گوردمی

 صورت این غور در و شودمی رد عصبه و فروض صاحبان رب نباشد المالبو  . اگر4
 4.گرددبرمی الارحامذوی به

 

                                                                 
 .89. همان، ص1
حسةن،   ؛ طوسةی، محمةد بةن   338و  74، ص33، جالمجموع شرح المهذببن شرف،  . نووی، یحیی2

 .22، ص4، جالخلاف
 .74، ص33، جالمجموع شرح المهذب. نووی، یحیی بن شرف، 3
-798ص مواهی الجلیل لشرح مختصر الخلیل،. الحطاب الرعینی، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، 4

797. 
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 نبـودن  صـورت  در المـال، بوـ   کـه  اسـ   این بر و شافعوه مالکوه تصریح بنابراین،
 برقـرار  صـحوح  شـوو   به المالبو  اگر ولی اس . اصلی وارث عصبه، و فرض صاحبان

 نحـو   در نباشـد،  عـادل  والـی  یـا  باشد اشتهند وجود اسلامی یعنی اگر حکوم  ،نباشد
 خویشـاوندان  برگـردد، بـه   ورثه بگورد، به تعلق منطقه همان والی به ،یا که -،ن مصرف
 .اندکرد  اختلاف -شود داد  فقرا به یا برگردد
 صـورت  چـه  به ارث از حاصل اموال که اس  المالبو  تفسور در اختلاف واقع در

 نـه؟  یـا  برنـد مـی  سهم ،ن از مشا  صورت به مسلمانان همه گورد.می تعلق المالبو  به
 شـافعوه  علمـای  و هجـری  سوم قرن اوایل در مالکوه اند که علمایبرخی محققان افزود 

 از رافعـی  حـال در عون . اندشد  الارحامذوی ارث به قائل هجری چهارم قرن اواخر در
 از نه اس ، مصلح  رعای  ببا از الارحامذوی بردنارث که اس  گفته شافعی علمای

 9.خویشاوند ،ن بودنارثی طبقه باب
 نکته این ذکر با دانس ، هم شبوه را مالکوه و شافعوه طبقات تقسوم توانمی در نتوجه

 بـر  والـی  یا حکوم  نابسامانی صورت در ولی اس ، المالبو  اصلی وارث ،خرین که
مـیاهبی ماننـد    .ارثـی  طبقـه  اصـل  بر نه اس ، شد  ایجاد اختلاف موجود مصلح  سر

توان شـوو  ،نـان را در   بنابراین، می 2.دهندینمالارحام ارث ظاهریه و اوزاعوه نوز به ذوی
 بندی وارثان همانند مالکوه و شافعوه دانس .طبقه

 .9 :ظاهریه و اوزاعوه چنون خواهد بـود  شافعوه، مالکوه، نزد ورثه مراتب ترتوببدین
 ذکـور  عصـبات  .4؛ (العتایة  مولی) سببی عصبات .9نسبی؛  عصبات .2فرائ ؛  اصحاب

 المال.بو  .0؛ العتای مولی

 دیدگاه زیدیه

بندی احناف را قبول دارند، ولـی در چنـد مسـئله بـا ،نهـا      زیدیه قمس  عمد  طبقه
رسند. در مسئله رد، رد بر صاحبان فروض را قبول دارند، ولی رد بـر  نظر میمتفاوت به 

                                                                 
 ، پاوریی.353، صراجی  فی علم المواری شرح السعلی، . جرجانی، سید شریف 1
 .38-32، ص5، جالمغنییدام ، عبدالله بن أحمد، . ابن2
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انــد، ولــی رد بــر الارحــام را نوــز پییرفتــهرد بــر ذوی 9.رنــدیپیینمــا زوج و زوجــه ر
( را هم در مرتبه بعـد از ،ن قـرار   الموالاةالعباق و مولامولاهای سببی )الارحام عصبهذوی
رسـد بعـد از   انـد، ولـی بـه نظـر مـی     المـال تصـریح نکـرد    دهند. در خصوص بو می

 رسد.یالمال مالارحام موالی، نوب  به بو ذوی

توان چنـون توصـوف   ترتوب نظام طبقاتی ارث بر مبنای میهب زیدیه را نوز میبدین
هـای  . عصـبه 4العتاق(؛ . عصبه سببی )مولی9. عصبه نسبی؛ 2. صاحبان فرائ ؛ 9 2کرد:

. 6الفـرائ  )غوـر از زوجـون(؛    . رد بـر ذوی 0العتـاق(؛  هـای مـولی  عصبه سببی )عصبه
. ولاء 8(؛ 4 و 9هــای ام مــوالی )بــه همــان ترتوــب شــمار الارحــ. ذوی7الارحــام؛ ذوی

 المال.. بو 1؛ الموالاة

 دیدگاه امامیه و اسماعیلیه

 انجـام  سـن   اهـل  بـا  متفـاوت  ایگونـه  به را ارث طبقات و اسماعولوه تقسوم اماموه
 یعنـی . اسـ   نسب اساس بر ارث طبقات تقسوم اصلی محور این دو میهب در. اندداد 
 از نفـر  یـک  حتـی  وجـود  با که ایگونهبه  اندگرفته نظر در خویشاوندان رایب طبقه سه

هـوچ   باشـد،  نشد  حاصل او بردنارث از مانعی و باشد ارث شراید واجد که اول طبقه
 ادامـه  سـبب  اسـاس  بـر  طبقـات  تقسـوم  سپس. برد نخواهند ارث بعدی طبقات از یک
 ـ بدین هم ولاء سببی طبقه سه و یابدمی ولاء  عتـق،  شـود: ولاء مـی  اضـافه  ،ن هترتوـب ب

 امام. جریر ، ضامن
  ،زاد مـرد  گناهـان  و هـا  یجنا غوروارث شخصی که اس  جریر  چنان ضامن ولای

 باشـد،   نداشـته  خـواری موـراث  هر گـا   ببرد. موراث او از که کند شرل و شود ضامن را
 شـد   ضـامن  نوـز  او ه،نک ـ مگر برد،نمی موراث شخص ،ن از او اما، بردمی موراث او از

 9.باشد

                                                                 
 .7، ص3، جمفتاح الفائض فی علم الفرائض. عصیفری، فضل ابن أبی السعد، 1
 .324، صأصول الأحکام الجامع لأدل  الحلال والحرامسلیمان، ؛ احمد بن 8، ص3. همان، ج2
 .350، صو تکمیل آن جامع عباسیسین؛ ساوجی، نظام بن حسین، . عاملی، محمد بن ح3
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،وردن و یکـی هـم ولاء   انـد: یکـی ولاء اسـلام   دو رد  و طبقه دیگر هم ذکر کـرد   
مستحقان زکات، که جایگا  این دو طبقه، بعد از ضامن جریر  و قبل از امـام اسـ . امـا    

 اند:هایی که قبل از این ذکر شد، ادغام کرد بندیبرخی ،ن را در همان طبقه

کـس نداشـته   شـد  بموـرد و هـوچ   کافر مسلمان»،وردن این اس  که اگر مولاء اسلا 
 9«.بـرد که او را مسلمان کـرد  از او موـراث مـی   باشد، حتی ضامن جریر ، ،ن کسی 

علمایی مانند یزدی، دهکردی و نخجوانی در حاشوه بـر جـامع عباسـی، ،ن را مـال     
 2اند.امام دانسته

 بخرنـد  زکات  7زر از را ایبند  گا  هر»اند که دربار  ولاء مستحقان زکات هم گفته
 مسـتحقان  از او موـراث  باشـد،  نداشته خواریموراث و بمورد بند  ،ن و کنند ،زاد و

گردانـد و  مرحوم یزدی ولای مستحقان زکات را به ولاء عتـق برمـی   9«.اس  زکات
 4داند.می« ولاء امام »کردن ،ن با احتوال را در ملحق

 نوـز  فـرض  صاحب که زوجه و زوج. گوردمی تعلق مساکون و فقرا هب مرحله ،خرین
هـا و طبقـات ارث هـوچ    اگـر از سـایر گـرو     0دارند. حضور طبقات این تمام در هستند

وارث مو  فقد زوج یا زوجه باشـد، ،نگـا  اینکـه ،یـا     وارثی وجود نداشته باشد و تنها 
 ، محل اختلاف اس .توانند بوشتر از موزان فرض خود ارث ببرند یا نهمی

 قائـل  و شـمارد مـی  فـرض  صـاحب  را اسماعولوه جد  غورامامی، شوعی هایگرو  از
 6،ید.می حساب به فرض شد  اس ، تعوون پوامبر سن  وسوله به او سهم چون اس 
اسماعولوه اختلافاتی با اماموه دارند، اما  7دانند.می فرض صاحب را و جد  جد نوز زیدیه

                                                                 
 . همان.1
 . همان.2
 . همان.3
 . همان.4
 .85، ص4، جشرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. محقق حلّی، جعفر بن حسن، 5
ل والقضایا والاحکةام عةن أهة   ، دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام. مغربی، نعمان بن محمد تمیمی، 6

 .3872، مسئله 853، ص2، جبیت رسول الله علیه و علیهم أفضل السلام
، و 824، 820، ص2، جالاحکةام فةی الحةلال والحةرام    . الهادی الی الحق، یحیی بن حسین بن یاسم، 7
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 از ورثـه  طبقـات  انـد. بنـابراین،  مربول به طبقات ارث با اماموـه مشـترک  در تقسوم کلی 
 :بود خواهد چنون اماموه و اسماعولوه دیدگا 
 9فرزندان؛ سلسله و . والدین9

 2،نها؛ فرزندان سلسله و خواهران و برادران هایگرو  و اجداد . سلسله2
 خئولـه  و عمومـه  شـامل  کـه ) ،نهـا  فرزنـدان  سلسله و خئوله و عمومه های. گرو 9

 9شود(؛می هم والدین

 نبـودن  صورت در ،یا که دارد وجود اولاد در که اختلافی با) او اولاد و عتق . ولاء4
 زوجـه  و زوج(. پسـر  فرزندان فقد یا شد خواهند وارث او فرزندان همه معتق، شخص

 4برند؛می ارث منعم همرا  نوز طبقه این در

 0.[برندمی ارث هم قهطب این در زوجون] جریر  . ضامن0

 6،وردن؛. ولاء اسلام6

 7؛. امام معصوم7

 .8امام غوب  صورت در مسکونان و . فقرا8
 سـپس ، دهنـد مـی  قـرار  را فـرائ   ابتدا اصحاب ارث، طبقات ترتوب در سن ، اهل
 اماموـه،  نظـر  بنـا بـر   تفاوت مهمی دارد: اماموه ارث اما با طبقات را،... و  نسبی عصبات

باشد، و  مؤنث یا باشد دور مو  با او واسطه هرچند اول طبقه از فرد یک جودو با حتی

                                                                                                                                                       
 .4و  8، صمفتاح الفائض فی علم الفرائض؛ عصیفری، فضل ابن أبی السعد، 827

 .33، ص4، جلام فی مسائل الحلال والحرامشرائع الاس. محقق حلّی، جعفر بن حسن، 1
 .20، ص4. همان، ج2
 .23-24، ص4. همان، ج3
 80و  29، ص4. همان، ج4
 84و  88، ص4. همان، ج5
 ؛ عاملی، محمد بن حسین؛ ساوجی، نظام بن حسین،320، ص4، جالخلافحسن،  . طوسی، محمد بن6

 .350، صو تکمیل آن جامع عباسی
 .84، ص4. همان، ج7
 ان.. هم8
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 یـا  طبقـه  بـه  فرض هم نباشد )مانند نـو  دختـری(، نوبـ     نوز هرچند عصبه یا صاحب
 را فـرائ   اصـحاب  فـرض  بایـد  ابتدا سن  اهل تقسوم در ولی رسد.نمی بالاتر طبقات

 طبقـات  بـه  را مـازاد  با رعای  حجب،باشد،  داشته وجود مازادی اگر سپس و کرد جدا
داشتن زوج و زوجه در اس  و شبوه شرک  مربول عصبه بحث این مسئله به داد. دیگر

شود. یعنی صاحبان فرائ  اگر سهمشان کمتر از تمام طبقات ارثی، بنا بر نظر اماموه، می
ان باشـد  اصل مال باشد، با هر یک از طبقات بعدی، به جز مرحله رد به بعد، کـه نوبتش ـ 

 شوند.شریک اصل موراث واقع می
 یـک  متفاوت در گرو  دو وقتی که اس  جالب توجه نوز نکته این ارث طبقات در
 نبـودن  صـورت  در ،«اخـو   و اجداد» یا «فرزندان و والدین» مًلاد گورند،می قرار طبقه
 جـایگزین  شـوند، می حساب گرو  همان و طبقه همان از که دیگر افرادی طرف، یک

 دیگـر  طـرف  در و ترنزدیک طرف یک در مو  به قرب واسطه هرچند شوند،می ان،ن
 افـراد  از و باشـند  زند  والدین چنانچه اند،وارث فرزندان و والدین وقتی .باشد دورتر
 بلاواسـطه  و مسـتقوم  فرزندان( هستند فرزندان سلسله که) طبقه همون در مقابل گرو 

 ادامـه  پـایون  بـه  رو هرچـه  و اوهای نو  )یعنی رزندف فرزندان ولی باشند، رفته دنوا از
 موـ   والـدین  بـا  همرا  مو ، به فرزندان گرو  نیترکینزد باشند، وجود داشته( یابد
 موـ   بـه  موـ   والـدین  نسـب   از مو  به ،نها قرب نسب  هرچند برد. خواهند ارث

 اس . دورتر
 جـایگزین  فـرد  ون،طـرف  از هر یـک  نبودن صورت در( اخو  و اجداد) دوم طبقه در
 گـرو   از ولـی  باشـد،  زند  جد اگر مًلاد .شودمی دیگر گرو  وارث شریک گرو ، همان
 باشـند،  داشـته  وجـود  ،نهـا  فرزنـدان  و فقـد  باشـد  نداشته وجود برادر یا خواهر اخو ،

 .شوندمی شریک ارث در اجداد با خود والدین جای به فرزندان
 وجـود  نزدیـک  جـد  ،نـان  مقابـل  گـرو   از و باشند داشته وجود اخو  اگر همچنون

 بـه  او قرابـ   نسـب   چند هر باشند، داشته وجود اعلی اجداد یا جد بلکه باشد، نداشته
 ارث در اخـو   بـا  اعلـی  جد اما گورد،می قرار مو  به اخو  قراب  نسب  از دورتر مو 

 .بود خواهند شریک
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 نکات در خور توجه

 اهـل  شـوو   فقهـی  مسـائل  ایپـار   در زیدیه، و مانند اسماعولوه شوعه فرق . برخی9
انـد، و اسـماعولوه صـاحب    پییرفتـه  را عـول  زیدیـه  مـًلاد  انـد. گرفتـه  در پـوش  را سن 
 شـوعه  به هادیدگا  انتساب در لیا. دارد را خود ویژ  نظر اماموه ولی بودن جد  را،فرض

 صـورت  نادرسـتی  بانتسـا  کـه  باشوم نوز نکته این مواظب ها بایدو همچنون سایر فرقه
 .نگورد

 هاییتفاوت میاهب اسلامی نوز بون فرائ  صاحبان مصادیق و فرض تعریف . در2
 تأثورگـیار  ارث و موزان بهر  وارثان از موـراث  تقسوم نحو  در این خود، دارد که وجود
 بود. برای نمونه: خواهد
 برخـی  و یدیـه ز دسـ  ،ورد،  بـه  قر،ن از توانوارثان را می سهام که نمونه چهار در

 فرزنـد،  نبـودن  صـورت  در پـدر  اولاد، فریضـه : اندکرد  تعبور فرض به ،ن از سن  اهل
 9.(همدیگر با و مختلف) برادر و خواهر برادر،

 قول نوز هرچند در اماموه 2دانند.می فرض صاحب مانند والدین نوز را جدّ سن  اهل
 را جـدّ  اماموـه  مشـهور ولـی   9وجـود دارد،  جـد  دانسـتن فرض صاحب به نادری بسوار

 4.دانندنمی فرض صاحب

 اند.شمرد  فرض صاحب را ،نان سن  اهل که افرادی هستند جزء پسر دختر و جد 
 همـون  نوـز ( پسـر  پسـر  یـا  پسـر  وجـود  صورت در) جد و پدر بودنفرض صاحب در

را در صورت نبودن دختران اصـلی  « الابنبنات»زیدیه و اهل سن  . دارد وجود اختلاف

                                                                 
 .839و  833، ص2، جالاحکام فی الحلال والحرام. الهادی الی الحق، یحیی بن حسین بن یاسم، 1
 .50، ص33، جالمجموع شرح المهذب. نووی، یحیی بن شرف، 2
الدروس  ؛ عاملی، محمد بن مکی،233، ص4، جمن لا یحضره الفقیه. ابن بابویه یمی، محمد بن علی، 3

 .833-835، ص2، جالشرعی  فی فقه الامامی 
 ؛ عةاملی، محمةد بةن مکةی،    50، ص9، جمختلف الشیع  فی أحکام الشریع . حلّی، حسن بن یوسف، 4

الکلام فةی شةرح   ؛ نجفی، محمد حسن، جواهر 833-835، ص2، جالدروس الشرعی  فی فقه الامامی 
 .55-53، ص89، جشرائع الاسلام
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 فـرض  صـاحب  را ،نـان  اماموـه  ولـی  9داننـد، صاحب فریضه می« الصلببنات»منزله به 
 .دانندنمی

 عادلـه، فـرائ    فـرائ   شود: حاصل اس  ممکن صورت فرائ  سه تقسوم . در9
 مسـاوی  موـراث  بـا  هامجمو  سهام فرض عادله، فرائ  در .عائله فرائ  ،(رد) قاصر 

 قاصلره  فلرائ  اسـ .   هر کدام نصـف  ضفر که ابوینی خواهر و زوج شود. مانندمی
باشد. به عبارت دیگـر، مجمـو     بوشتر هافرض موزان از موراث که شودمی حاصل وقتی
مسـئله  »دختر. در این صورت  با مادر شدنوارث ها از تمام موراث کمتر شود، مًلفرض

لاف تر از سهام فرائ  اخـت کردن مقدار موراث اضافهمطرح اس  که در نحو  تقسوم« رد
ماننـد   شـود.  بوشتر مجمو  موراث از هامقدار فرض که اس  حالتی عائله اس . فرائ 

 و (2/)9 ،(9/)2 هـای فـرض  مـادری، کـه   خواهران و ابوینی خواهران زوج، شدنوارث
 شود.به این حال  عول گفته می 2شوند.می جمع با هم (9/)9

های وارثان با همدیگر، و هـم،  های ایجادشد  و ترکوبثی، هم، حال های اردر نظام
،فرین با یکدیگر تفاوت دارنـد. یکـی   های مشکلشد  در برابر صورتهای مطرححلرا 

هـای  شد  از سوی نظامحل مطرحبرانگوز ،ن مربول به فرائ  عائله و را از مسائل بحث
 .داننـد مـی  باطـل  را عـول  کـه  هسـتند  میاهبی از ظاهریه و اسماعولوه ارثی اس . اماموه،

 را مـال  فـرض،  صـاحبان  درجـات  و مراتـب  رعایـ   بـا  پییرند،نمی را عول که کسانی
 را هـایی گـرو   ،نها نشود. ایجاد وارثان همه سهم در نقصان که کنندمی تقسوم ایگونهبه

 هـایی رو گ ـ بـر  نقصـان  و کننـد  دریاف  کامل را خودشان سهم باید که کنندمی معرفی
 صـاحبان  دربـارۀ  قر،ن تأخور و تقدیم از برگرفته گرو  این حلرا  9.شودمی وارد خاص

                                                                 
، المغنةی یدامه، عبدالله بن أحمد، ابن ؛30، ص33، جالمجموع شرح المهذب. نووی، یحیی بن شرف، 1

 .820، ص2، جالاحکام فی الحلال والحرام؛ الهادی الی الحق، یحیی بن حسین، 5، ص5ج
، المغنةی یدامه، عبدالله بن أحمةد،  ؛ ابن333-330، ص29، جالمبسوط. سرخسی، محمد بن أبی سهل، 2

 .83، ص5ج
؛ سرخسةی،  37، ص4، جئل الحةلال والحةرام  شرائع الاسلام فةی مسةا  . محقق حلّی، جعفر بن حسن، 3

، 9، جالمحلةی احمةد،  بةن  ؛ ابةن حةزم، علةی    333-330، ص29، جالمبسةوط  محمد بن أبی سةهل، 
والقضةایا  ، دعةائم الاسةلام و ذکةر الحةلال والحةرام     ؛ مغربی، نعمان بن محمد تمیمی، 234-238ص
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 «مـابقی » بـه  فـرض،  ،نهـا را از  سهم گروهی از صاحبان فرائ  قر،ن برای. اس  فرض
دیگر دو فرض قائل شد  اس  که در برخی مواقع سـهم   دستهدهد. ولی برای می تقلول

دهند  اهمو  ،نان در بحـث ارث  دهد. این نشانداقل کاهش می،نها را از حد اعلا به ح
 بایـد  ابتـدا  عول، در ای که سهم ،نان از مقدار حداقل، نباید کمتر شود. لیاگونهاس ، به 

 وارد کسـانی  سهم بر شودمی ایجاد نقصی اگر و شود داد  کمال و این گرو ، تمام سهم
 اس . نشد  لحاس ،نان برای اولویتی چنون که شد خواهد

 را مـال  و جمع، با هم را فرائ  اصحاب سهام مجمو  اندپییرفته را عول که کسانی
 صـاحبان  از هـر یـک   بـه  سـپس  کنند.می تقسوم ،مد دس به سهام مجمو  همان مطابق
 بـه  فـرائ   صاحبان همة بر ترتوببدین. پردازندمی خودش فرض معادل سهمی سهام،

 9شود.یم وارد نقص خودشان، سهم تناسب
گونه که اشار  شد، بحث مسئله عول اختصاصی به نظام تعصوب ندارد و در . همان4

حل مسئله عـول در نظـام تعصـوب یکسـان     نظام قرابتی هم ممکن اس  مطرح شود. را 
 اند.حلی همانند شوو  نظام قرابتی مطرح کرد نوس  و برخی از ،نان مانند ظاهریه، را 

انـد. امـا بـه    را پییرفتـه « مسئله رد»الارحام در ارث ذوی. گروهی در نظام تعصوب 0
الارحـام هـوچ شـباهتی بـا     این نکته باید توجه کرد که شوو  تقسوم ،نان برای ارث ذوی

 شوو  تقسوم ارث در نظام قرابتی ندارد.

های طبقات ارث را به دو نظام عمد  تقسـوم کـرد:   توان نظامدر مجمو  می خلاصه:
. نظام ارثی بر 2کنند؛ مبنای قراب  که اماموه و اسماعولوه ،ن را مطرح می. نظام ارثی بر 9

، شافعوه و حنابلـه، بـه   هومالکمبنای عصبه که سایر میاهب، یعنی زیدیه، ظاهریه، حنفوه، 
« رد»بـه موافقـان و مخالفـان    « رد»،ن معتقدند. نظام تعصوب نوز در پییرفتن و نپییرفتن 

له و زیدیـه موافقـان و ظاهریـه، شـافعوه، مالکوـه و اوزاعوـه       شود. حنفوه، حنابتقسوم می
 هستند.« رد»مخالفان 

                                                                                                                                                       
 .833، ص2، جوالاحکام عن أهل بیت رسول الله علیه و علیهم أفضل السلام

یدامةه، عبةدالله بةن    ؛ ابةن 305، ص89، جالکلام فی شرح شرائع الاسلام. نجفی، محمد حسن، جواهر 1
 .97-94، ص33، جالمجموع شرح المهذب؛ نووی، یحیی بن شرف، 23، ص5، جالمغنیأحمد، 
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های وارثان هستند و با وجـود  در نظام تعصوب صاحبان فرائ  و عصبه اولون گرو 
رسـد. امـا در نظـام    صاحبان فرائ  و عصبه، ارث به افراد دیگر از وابستگان مو  نمـی 

هایی از وارثان صـاحب فـرض قـرار    تواند نمونهیقرابتی، در هر طبقه از طبقات ارث، م
گونه که خواهران در مقـام صـاحب فـرض در طبقـه دوم حضـور دارنـد و       گورد. همان

 توانند با سایر ورثه همرا  باشند.زوجون نوز در تمام طبقات ارث می
فرزندان  ی،دختر یهانو الارحام اگر وارثان مو  عبارت باشند از: در خصوص ذوی

ها وارث گرو  یناز ا یکوچه وبدر نظام تعص ،ها، و دختران عموها و خاله، عمهخواهر
همـه   وـه عصبه تعلق خواهد گرف . اما از نظـر امام  ترینیکو ارث به نزد نوستند یواقع

 ،نهـا طبقات  ،یند. با وجود این، چونیبه حساب م و م یواقع وارثان ءها جزگرو  ینا
 .شوندیارث را مالک م تریکنزد انیشاوندابتدا خو ،اس  وتمتفا

همچنون، در سایه این بررسی و مقایسه، جایگا  زنان در طبقات ارث و موزان سـهام  
ها، هایی از قبول عمهشود. عنوانزنان از موراث، در موان میاهب مختلف نوز مشخص می

دختر، سلسـله  های مادری، سلسله اولاد ها و سلسله اولاد ،نها؛ سلسله جد ها، داییخاله
اولاد خواهر و ...، از خویشاوندان )اولواالارحام( هستند که مطابق نظـام قرابتـی همگـی    

الارحـام  های تعصوب، مگر هنگامی که رد بـر ذوی شوند. ولی در نظاموارث حساب می
 بردن ندارند.اند، جایگاهی برای ارثرا پییرفته

بـه صـورت زیـر و در قالـب یـک       توان مجمو  این چهار نظام ارثـی را در انتها می
 جدول با هم مقایسه کرد:

ف
ردی

 

 نظام ارثی قرابتی نظام ارثی تعصیبی

 زیدیه احناف و حنابله
مالکی، شافعی، 
 ظاهري

 امامیه و اسماعیلیه

والدین و سلسله فرزندان،  صاحبان فرائض صاحبان فرائض صاحبان فرائض 9
 زوجین

 یعصبات نسب عصبات نسبی عصبات نسبی 2
های سلسله اجداد و گروه

برادران و خواهران و سلسله 
 فرزندان آنها، زوجین
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ف
ردی

 

 نظام ارثی قرابتی نظام ارثی تعصیبی

 زیدیه احناف و حنابله
مالکی، شافعی، 
 ظاهري

 امامیه و اسماعیلیه

9 
عصبات سببی 

 العتای ()مولی
عصبات سببی 

 العتای ()مولی
عصبات سببی 
 )مولی العتای (

های عمومه و خئوله و گروه
 سلسله فرزندان آنها، زوجین

4 
عصبات ذکور 

 العتای مولی
عصبات 

 العتاقمولی
ور عصبات ذک

 ولاء عتق و اولاد او، زوجین العتای مولی

0 
رد بر صاحبان 
 فرائض نسبی

رد بر صاحبان 
 ضامن جریره، زوجین* المالبیت فرائض نسبی

 آوردن، زوجین*ولاء اسلام  الارحامذوی الارحامذوی 6

7 
رد بر احدالزوجین 
)صاحبان فرائض 

 سببی(

الارحام موالی ذوی
)به همان ترتیی 

 (4و  8های شماره
)در صورت  امام معصوم 

 حضور(، زوجین*

8 
الموالی مولی

فقرا و مسکینان )در صورت   الموالاةولاء )ضامن جریره(
 ییبت امام(، زوجین*

   المالبیت ایرارکننده به نسی 1

91 
له بجمیع الموصی 

    المال

    المالبیت 99

 

فرض، در این مراحل اختلافاتی وجـود   * در خصوص ارث زوجون بوشتر از مقدار
 دارد.

مًـل  تا حد بسـواری   یدیهحنابله، احناف و ز وبطبقات ارث، ترت وبدر ترت ین،بنابرا
 وبیهـا از نظـام تعص ـ  گـرو   ین. اهستند هم وهشبو ظاهریه  وهمالک وه،شافع وبو ترت ،هم

 .اندو  کرد تبع یهم از نظام قرابت ولوهو اسماع وه. امامکنندیم ورویپ
 ها باشد.تفاوت یناز ا ییهانمونه وانگرب تواندیمنوز  ووستیپ ینمودارها
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 پیوست

ها و مصادیقی از اختلافات سهام ورثـه کـه ناشـی از اخـتلاف     در این قسم  نمونه
 شود.های ارثی اس  به صورت نمودار بوان مینظام

 
برنـد. ولـی بـر    رث مـی هـا ا . در این نمودار بر اساس تعصوب، تمام گـرو  9نمودار 

در نظـام قرابـ     9ارث خواهنـد بـرد.   هـای ذکرشـد   ترتوب شمار اساس نظام قراب  به
 2زوجه در همه طبقات خواهد بود.

                                                                 
 .479، ص4، جالشرح الکبیرالبرکات، سیدی احمد الدردیر، . ابی1
 .80و  29، ص4، جع الاسلامشرائ. محقق حلی، جعفر بن حسن، 2
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. در این نمودار، که پدر و عمو وجود ندارد و سایر ورثه هستند، بر اسـاس  2نمودار 

هـای  برند. ولی بر اساس نظام قراب  به ترتوب شمار ها ارث میام تعصوب تمام گرو نظ
 ارث خواهند برد. ذکرشد ،

 
. اگر کسی بمورد و وارثان او مطابق جـدول فـوق عبـارت باشـند از: پسـرِ      9نمودار 

ای با چند واسـطه  دختر، دخترِ برادر، پسرِ خواهر، جد مادری، دایی، خاله، عمه و عصبه



 سال اول، شماره اول ی،مذاهب فقه تطبیقی مطالعات /  131

، کسانی که با مو  قراب  خویشاوندی دارند، هش  نفر )یا هش  گـرو (  عموهااز پسر
هستند. از این موان هف  نفر ،نان فقد با یک واسـطه خویشـاوند موـ  هسـتند کـه دو      
گرو  ،نان در سلسله طولی )سلسله والدینی و فرزندی( خویشـاوند او هسـتند و رابطـه    

اس . مطـابق  لی و با چندین واسطه همرا  شد  خویشاوندی نفر دیگر از غور سلسله طو
شوند، گانه به دلول اینکه عصبه محسوب نمیهای هف یک از این گرو نظام عصبه، هوچ

رسد. ولی بـر اسـاس   ( میعموهابرند و تمام ارث به همان عصبه )از نسل پسرارث نمی
دختر(، در مرحله دوم بـه  ها ابتدا به شمار  اول )پسرِنظام قرابتی، موراث به ترتوب شمار 

طبقه دوم )دخترِ برادر، پسرِ خواهر: جد مادری(؛ پس از ،ن به عمومه و خوولـه )عمـه،   
دایی و خاله( و در نهای  به شمار  چهارم )عصبه با واسطه از نسل پسرعموها( به ارث 

 9رسد.می

 
ها، و جد  . اگر وارثان مو  مطابق تصویر فوق عبارت از دختر، دخترِ پسر،4 نمودار

( نصـوبی برابـر سـهام    هـا گرو پسرعمو باشند، بر اساس نظام عصبه، هر یک از افراد )یا 

                                                                 
المختصر النافع فی فقه  ؛ محقق حلّی، جعفر بن حسن،277، ص9، جالمحلیاحمد، بن حزم، علی . ابن1

 .250، ص2، جالامامی 
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شـد ، هـر   های تعوـون برند. بر اساس نظام قراب ، به ترتوب شمار شد  را ارث میتعوون
 فرد یا گرو  وارث تمام موراث خواهد بود.

 

 هانوشتپی
 

آیه است، ولی همه آنها درباره ارث به  87به کار رفته « ورث»اده . آیاتی که در آنها مشتقات م1
گونه که آیات مربوط به ارث در این دسته از آیات منحصر اناصطلاح فقهی آن بح  نکرده است. هم

، 88، 82، 39و  34تا  5های نساء: آیه است: سوره 23شود نیست. آنچه مرتبط با احکام فقهی ارث می
افزار )با استفاده از نرم 39و  35؛ فجر: 3؛ احزاب: 57و  52؛ انفال: 3و  7؛ مریم: 39؛ انبیاء: 353، 325

 نامه جامع معارف یرآن(.و دانشجامع تفسیر 
ای را آزاد کند، ره زن باشد و ره مرد، این ولایت را بر . ولاء عتاق: کسی که عبد یا امه2

الفقه  وهب ، برد )زحیلی،کند که در صورت نداشتن وارث، میراثش را ارث میاش پیدا میآزادشده
 (.859، ص30، جالاسلامی و أدلته

امن جریره(: نوعی پیمان متقابل بین دو نفر است که بر اثر آن یکی، یا الموالی )ض. ولاء مولی3
های مالی و جانی واردشده کننده طرف مقابل در برابر خسارتشود حمایتهریک از طرفین متعهد می

کند )عاملی، محمد بن حسین؛ شدن از طرف مقابلش را پیدا میاز ناحیه او باشد، ولی امتیاز وارث
، الفقه الاسلامی و أدلته؛ زحیلی، وهب ، 350، صو تکمیل آن جامع عباسین حسین، ساوجی، نظام ب

؛ نووی، یحیی 352، صشرح السراجی  فی علم المواری  علی،؛ جرجانی، سید شریف 859، ص30ج
 (.75و  73، ص33،  جالمجموع شرح المهذببن شرف، 

کس نداشته باشد )حتّی ضامن یرد و هیچشده، بمآوردن این است که اگر کافرق مسلمان. ولاء اسلام4
، 4، جالخلافحسن،  شود )طوسی، محمد بنکه او را مسلمان کرده است وارث او میجریره(، آن کس 

؛ عاملی، محمد بن حسین؛ 32و  33، ص4، جالام؛ شافعی، محمد ابن ادریس، 385، مسئله 320ص
الموالاة نام شیخ طوسی از آن به ولاء(. 350، صو تکمیل آن جامع عباسیساوجی، نظام بن حسین، 

مسیی، عطاء، زهری أوزاعی، و أبو حنیف  و اصحابش هم آن را نسبت داده است. برده است و به ابن
اند. اگر این ولاء ثابت باشد، زن نیز لیلی آن را نپذیرفتهابیهمچنین، گفته است زید، مالک، شافعی و ابن

 د و ولاء اسلام شامل حالش شود.کننده به اسلام باشتواند دعوتمی
: و خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در احکامی که خدا مقرّر داشته، )از دیگران( 57. انفال، 5

 سزاوارترند.
الموالی ]ضامن جریره[: یعنی در صورت نبودن افراد ذکرشده، همه میراث به . مولی5. »6
گونه از زوجین وجود نداشته باشد. لکن همان شود. این در صورتی است که یکیالموالی داده میمولی
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است، اگر یکی از زوجین وجود داشته باشد، آنچه از میزان فرض او آمده فرائض العامانی که در کتاب 

 «.شوداضافه آمده است نیز به او داده می
 شود.ای خریده و آزاد شود، بندهجدا می ای که به عنوان زکات. یعنی اگر از سهم طلا و نقره7

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 191/  یمذاهب اسلام يفقها دگاهینظام ارث از د یبررس

 منابع
، 2.7افزار جامع تفاسةیر  (. ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، یم: دار القرآن الکریم، در نرم3858) ریمیرآن ک

 مرکز تحقیقات کامپیوتری نور.یم: 
، یةم: دفتةر انتشةارات اسةلامی     من لا یحضره الفقیةه (. 3438ابن بابویه یمی، محمد بن علی )صدوق( )

 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه یم، راپ دوم
افةزار  ، تحقیق: احمد محمد شاکر، بیروت: دار الفکر، در: نةرم المحلی(. 3859احمد )بن ابن حزم، علی 

 المعجم الفقهی، نسخه سوم.
، تصةحیح: خالةد العطةار،    بدای  المجتهةد و نهایة  المقتصةد   (. 3437/3997ابن رشد، محمد بن أحمد )

 بیروت: دار الفکر.
افزار المعجةم الفقهةی،   ، بیروت: دار الکتاب العربی، در: نرمالمغنی(. 3859ابن یدامه، عبدالله بن أحمد )

 نسخه سوم.
، بیروت: دار احیاء الکتی العربیة ، در: المعجةم   الشرح الکبیرتا(. البرکات، سیدی احمد الدردیر )بی ابی

 .3859الفقهی، نسخه سوم، 
، المملکة   لجةامع لأدلة  الحةلال والحةرام    أصول الأحکةام ا تا(. أحمد بن سلیمان )المتوکل علی الله( )بی

 الاقافی . الأردنی  الهاشمی ، مؤسس  الامام زید بن علی
، تحقیةق: محمةد عةدنان    شرح السراجی  فی علم المواریة  (. 3430/3990علی )سید شریف  جرجانی،

 جا: مکتب  الهدی، الطبع  الاولی.درویش، بی
، یم: دفتر انتشارات اسلامی وابسةته  فی أحکام الشریع مختلف الشیع  (. 3438حلّی، حسن بن یوسف )

 ، مرکز نور.2افزار جامع فقه اهل بیت به جامعه مدرسین حوزه علمیه یم، راپ دوم، در: نرم
، ترجمه: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، کنز العرفان فی فقه القرآنتا(. حلّی، مقداد بن عبد الله سیوری )بی

 ، مرکز نور.2ار جامع فقه اهل بیت افزیم: راپ اول، در: نرم
 افزار المکتب  الشامل .  ، دمشق: دارالفکر، الطبع  الرابع ، در: نرمالفقه الاسلامی و أدلتهتا(. زحیلی، أ. د. وهب  )بی

، تصحیح: جماع  من أهل العلم، بیروت: دار المعرفة ،  المبسوط(. 3859سرخسی، محمد بن أبی سهل )
 الفقهی، نسخه سوم.افزار المعجم در: نرم

جا: دار الفکر للطباع  والنشر والتوزیع، الطبعة  الاانیة ،   ، بیالأم(. 3408/3938شافعي، محمد بن ادریس )
 .3859افزار المعجم الفقهی، نسخه سوم، در: نرم

مواهی الجلیل (. 3428/2008الطرابلسی المغربی )الحطاب الرُّعینی(، محمد بن محمد بن عبد الرحمن )
افةزار  جا: دار عةالم الکتةی، در: نةرم   )فقه مالکی(، تحقیق: زکریا عمیرات، بی مختصر الخلیل لشرح

 المکتب  الشامل .
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، تحقیق: السید علی الخراسةانی والسةید جةواد الشهرسةتانی     الخلاف(. 3434حسن ) طوسی، محمد بن
افزار جامع فقه اهل بیت والشیخ مهدی طه نجف، یم: دفتر انتشارات اسلامی، الطبع  الاولی، در: نرم

 ، مرکز نور.2
، یةم: دفتةر انتشةارات    الدروس الشرعی  فةی فقةه الامامیة    (. 3435عاملی )شهید اول(، محمد بن مکی )

، 2افزار جامع فقه اهةل بیةت   اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه یم، راپ دوم، در: نرم
 مرکز نور.

)محشّةی، ط ة     و تکمیةل آن  جامع عباسی(. 3429ن حسین )عاملی، محمد بن حسین؛ ساوجی، نظام ب
 ، مرکز نور.2افزار جامع فقه اهل بیت جدید(، یم: دفتر انتشارات اسلامی، راپ اول، در: نرم

 الشامل .افزار مکتب  ، در: نرممفتاح الفائض فی علم الفرائضتا(. عصیفری، فضل ابن أبی السعد )بی
، یةم: مؤسسةه   شةرائع الاسةلام فةی مسةائل الحةلال والحةرام      (. 3403محقق حلّی، جعفر بةن حسةن )  

 ، مرکز نور.2افزار جامع فقه اهل بیت اسماعیلیان، راپ دوم، در: نرم
، یم: مؤسس  المطبوعةات الدینیة ،   المختصر النافع فی فقه الامامی  (.3433محقق حلّی، جعفر بن حسن )

 ز نور.، مرک2افزار جامع فقه اهل بیت راپ ششم، در: نرم
، دعائم الاسلام و ذکةر الحةلال والحةرام   (. 3838/3938مغربی، نعمان بن محمد تمیمی )یاضی نعمان( )

، تحقیةق: آصةف بةن علةی     والقضایا والاحکام عن أهل بیت رسول الله علیه و علیهم أفضل السةلام 
 .3859ه سوم، افزار المعجم الفقهی، نسخأصغر فیضی، مصر: دار المعارف، الطبع  الاانی ، در: نرم

، ترجمه: علی اسلامی، یم: دفتر انتشارات اسلامی، تحریر الوسیل (. 3427الله )موسوی خمینی، سید روح
 ، مرکز نور.2افزار جامع فقه اهل بیت در: نرم

، بیروت: دار إحیةاء التةراث العربةی،    الکلام فی شرح شرائع الاسلامتا(. جواهر نجفی، محمد حسن )بی
 ، مرکز نور.2افزار جامع فقه اهل بیت ، در: نرمالطبع  السابع 

جا: دار الفکر للطباع  والنشر والتوزیةع، در:  ، بیالمجموع شرح المهذب(. 3859نووی، یحیی بن شرف )
 افزار المعجم الفقهی، نسخه سوم.نرم

زار المعجةم  اف، در: نرمالاحکام فی الحلال والحرام(. 3859الهادی الی الحق، یحیی بن حسین بن یاسم )
 الفقهی، نسخه سوم.

موسوع  الفقه الاسلامی طبقا لمذهی (. 3428هاشمی شاهرودی، سید محمود؛ و جمعی از پژوهشگران )
، رةاپ اول، در:  المعارف فقه اسلامی بةر مةذهی اهةل بیةت    ، یم: دائرةأهل البیت علیهم السلام

 ، مرکز نور.2افزار جامع فقه اهل بیت نرم
فرهنةگ فقةه مطةابق مةذهی اهةل      (. 3423ید محمود؛ و جمعی از پژوهشگران )هاشمی شاهرودی، س

افةزار  ، رةاپ اول، در: نةرم  المعارف فقه اسلامی بر مذهی اهل بیةت یم: مؤسسه دائرة ،بیت
 ، مرکز نور.2جامع فقه اهل بیت 


